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یدهكچ
او بـا داشـتن   . توجه بود توان به آنها بی ه نمیکلات خاصی دارد کنظریه اخلاقی سارتر مش

هاي اخلاقی خود رابر نوعی نگـرش اومانیسـتی مـلازم بـا حـذف       مبنایی الحادي، اندیشه

 ـمحوري، نفـی رئالیسـم اخلاقـی، ام    انسان. الوجود مبتنی ساخته است واجب ان نداشـتن  ک

ها، ارائـه   ن در تنظیم رفتارهاي انسا اخلاقـی ارآمد بودن قوانین کهاي دیگر، نا دوستی با انسان

معنا شدن اخلاق یا ترویج نـوعی آنارشیسـم    ندادن معیار مناسب براي تنظیم رفتارها، و بی

 ـهاي اخلاقی سارتر است  اخلاقی، ازجمله پیامدهاي اندیشه طـور قابـل تـوجهی از     ه بـه ک

یـه اخلاقـی سـارتر،    این نوشتار بر آن است تا ضمن تحلیل نظر. اهدکاعتبار این نظریه می

روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادي و در تبیین . الات آن را نشان دهدکبرخی از اش

  .محتوا، تحلیلی ـ انتقادي است

  .اخلاق، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم، آزادي و سارتر: ها کلیدواژه
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٥٣نگاهي انتقادي به مباني تفکر اخلاقي سارتر

مقدمه
زمان ه در کاملاً تحت تأثیر مباحث فلسفی است ک) م1969-1883(پل سارترژانآثار فلسفی

هاي فلسـفی  ران معاصرش به بحثکمانند بسیاري از متف او. داشته استآلمان جریان او در 

و  هوسـرل ه تحـت تـأثیر   کرده کرایج در فرانسه قانع نیست و خود را بیشتر درگیر مباحثی 

سیستی بسـیار رواج داشـت و او بـه    کار مارکزندگی او اف در دوره. آغاز شده است هایدگر

.م بر آن زمان فرانسه بودکمونیستی حاکشدت تحت تأثیر جو 
1

سیسم و مبانی آن کاو به مار 

سیسـم قطـع   کاز مار را دریغ خـود حمایت بیم 1956هرچند از سال . ه بسیاري داشتعلاق

مـام آینـده   امـل بـراي ت  کاي سیسم اگرچـه فلسـفه  کمار«ه کبا این حال، معتقد بود  ماا ،ردک

.»زنده در زمان است هنیست، یگانه فلسف
2

سیستی باعث شد تـا  کار مارکتعلق خاطر او به اف 

.ندکسیستی عرضه کار خود را در قالب ادبیات مارکبسیاري از اف سارتر
3

  

اصـطلاح اگزیستانسیالیسـم بـرخلاف    . سیالیست استناگزیستا کدر عین حال ی سارتر

ایـن اصـطلاح را بـراي اشـاره بـه      . واحـدي اشـاره نـدارد   ري ک ـها به مشرب فسمیدیگر ا

 هی نیـز جقابل توهاي اختلاف ،هاه در عین داشتن برخی شباهتکبرند ار میکاي به فلاسفه

توان تحت دو دسته گیرند را میه تحت این اصطلاح جاي میکاي فلاسفه. دیگر دارندکبا ی

کـه   یر یکتوان بههاي خداباور میسیالیستاز میان اگزیستان. ردکبندي ملحد و خداباور دسته

هـاي ملحـد   از میـان اگزیستانسیالیسـت   همچنین. ردکاشاره  گابریل مارسلو  سیاسپر،گور

ه تحت عنوان اگزیستانسیالیست از آنها کرانی کدر میان متف. نام برد اموکو  سارترتوان از می

 حتـی  ،ردهک ـبه غیر از سارتر با عنوان اگزیستانسیالیست از خود یـاد ن  کیهیچ ،شودیاد می

مخالفـت   ار بردن این نـام بـراي خـود   کهو مارسل با ب هایدگرجمله برخی از این فلاسفه از

  .اند کرده

وجـود   میان آنها كهاي مشتربرخی ویژگی ،ران اگزیستانسکبا تمام اختلافات میان متف

 ،شودآنان نیز تلقی می گذاري علت نامه کاین فلاسفه  كمشتر يهاویژگیی از این کی. دارد

ــن اســت  ــای ــدم اســت  ک ــاهیتش مق ــر م ــد وجــود انســان ب ــا معتقدن منظــور . ه همــه آنه

حسب علاقه و انتخـاب خـودش   ه فقط انسان برکاین است  ایدهفلاسفهاگزیستانس از این 

.سازدماهیت خودش را می
4

ل کساختن خود اسـت و ش ـ انسان همواره در راه به بیان دیگر، 

.اي ندارداز پیش تعیین شده
5

است » آزادي«یههمه این فیلسوفان بر ایدهکت ،تهبنیادي دیگرکن 
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هاي خـود را بـر همـین دو عنصـر     سارتر اندیشه. است »آزادي«سارتر ه بنیاد اصلی اندیشو 

هـاي خـود   شـه ه سارتر براي اندیکه به این مبانی اگزیستنسیالیستی جبا تو. بنیان نهاده است

در باب اخلاق چه سمت و سویی خواهد یافت؟ آیـا بـا    ويهاي رده است، اندیشهکخاذ تا

  هاي او در باب اخلاق موجه خواهد بود؟ه به این مبانی، اندیشهجتو

هـاي اخلاقـی سـارتر خواهـد     ی به تبیین و نقد مبانی اندیشـه لکاین مقاله در سه بخش 

 و مبتنـی اسـت   شناسـی او ، بـر انسـان  اخـلاق  بـاب ر مباحث سارتر ده کاز آنجا . پرداخت

، ،در بخش نخستن استکزندگی ارزشمند انسانی مم که چگونه یکمعطوف بر این است 

ه ک ـدهـد  شناسی ارائه میاز انسان یفلسفه سارتر نوع .شود میانسان تبیین نگرش او درباره 

ه ک ـدر باب اخلاق نیز  ويهاي محوري بنیان نهاده شده است و البته اندیشهبر اندیشه انسان

 سـارتر نگرش  .باشد می شناختی اومدیون نگرش انسان ،هاي فلسفی اوستجزئی از اندیشه

 ور از نوع نگرش اأثدر باب اخلاق مت ويهاي و اندیشه ،بینی اوثر از نوع جهانأبه انسان مت

ب اخلاق پرداختـه و  هاي سارتر در بام مقاله به تبیین مبانی اندیشهبخش دو. به انسان است

  .در باب اخلاق پرداخته است ويهاي گام سوم به نقد اندیشه

بیشـتر معطـوف بـر     ،مباحث سارتر در مورد اخلاقه کته نیز لازم است کتوجه به این ن

اي نظـري بـراي   پشـتوانه ، ها و مبادي تصوري و تصـدیقی فرضپیش اساسبره کاین است 

 ـ او در پ. ندکهاي اخلاقی فراهمگزاره نـوعی نگـرش وجودشـناختی     هی آن است تا بـا ارائ

. ن اسـت ک ـزندگی ارزشمند انسانی مم کچگونه ی هکمبتنی بر اومانیسم الحادي نشان دهد 

  .است یفرااخلاق ،بیشتر ناظر به مباحثدر اخلاق یشانمباحث ا، رواز این

شناسي سارترانسان. ١
. ردکو ارزیابی  تبیینتوان شناسی او نمیانسانرا بدون رجوع به پل سارترژاناخلاقی  نظریه

بـا   اومبانی نظریهاخلاقی خود را با توجه به وجود خاصِ انسانی و تفـاوت   سارتر، واقعدر

منـادي  ،ودر عـین حال  الوجوديران اصالتکاز متف او. رده استکریزي دیگر موجودات پی

ه در بین موجودات کست این ا ،منظور سارتر از اصالت وجود در انسان. است مداريانسان

در . ه وجـودش بـر مـاهیتش مقـدم اسـت     ک ـشود گوناگون موجودي به نام انسان یافت می

ه تمـام توصـیفات   ک ـنـدارد، بل  یجـای » ماهیت انسانی چیست؟«ه کفلسفهسارتر بحث از این

توضـیح  . جود، و نه ماهیت انسانی اسـت و آمده از تلقی سارتر ازرسارتر از وجود انسانی، ب
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ه هر صنعتگري پیش از ساختن مصـنوع خـود از ماهیـت و چیسـتی آن آگـاه اسـت و       کاین

ماهیـت   طبـق خواهد بسازد، تصوري در ذهن دارد و مصنوع خـود را  پیشاپیش، از آنچه می

ــ مـاهیتی از پـیش    هر موجودي ـ غیر از انسان . آوردسازد و به وجود میپایدار و ثابت می

 براي مثـال، . براي همیشه آن ماهیت را خواهد داشت هکنواخت است کو یدارد تعیین شده 

ه ک ـنشیند، پیشاپیش معلوم و محتـوم اسـت   ه بر جوانه و ساقه گندم به بار میکدانه گندمی 

تـوان  گونه موجودات میدر این. ان دیگري براي آن وجود نداردکدانه گندم خواهد بود و ام

س اسـت؛ یعنـی   کعه بـر ضـی سان این قاما در ان. تاس ، مقدمبر وجودآنها ه ماهیت کگفت 

اصلاً چیـزي بـه   به بیان دیگر، . انسانیت و چیستی و چگونگی او از پیش تعیین شده نیست

انسـان  . باشـد، وجـود نـدارد    كهـا مشـتر  ه در همه انسانکنام طبیعت ثابت و پایدار انسان 

ودش ه خ ـک ـشـود  ه آن چیزي میکه ماهیتش از قبل تعیین شده باشد، بلکموجودي نیست 

بـه خـودش    آزادانـه  توانـد ه مـی کدر بین موجودات گوناگون، تنها انسان است  .خواهدمی

.ده خواسته است، بپذیرکو ماهیتی را  دهدل کش
6
وم بـه هـیچ چیـزي    ک ـرو، انسان محایناز 

نـه اسـیر جبـر تـاریخ، نـه       ،املاً آزاد و رهاستکن به خودش نیست؛ یعنی در تعین بخشید

آزادي انسـان در  از آنجا که مسئله . ستمیت خداکتحت حا یتح نهگرفتار شرایط محیط و 

؛شودا میر وجود خدکمن، او شناختی سارتر بسیار اهمیت دارد نگرش انسان
7

در غیـر  ه کچرا

  .خواهد شداش نفی این صورت، آزادي انسان در تعیین مسیر آینده

طبیعت یا فطرت از پـیش  ن ل دیگري نیز پیش رو دارد و آکغیر از خدا، مش سارترالبته 

در رونـد  رو،  از این ،زنده برخی امور را نسبت به آیندة او رقم میکانسان است  تعیین شده

  :گویدگذارد و مینار میکخود، فطرت و طبیعت انسانی را نیز  هاندیش

 ـاي نیسـت، بل موجود ساخته و پرداخته ،بشر نخست. سازدبشر خود را می ه بـا انتخـاب   ک

تواند هیچ اخلاقـی را  ه نمیکار چنان است کسازد و اقتضاي خویشتن را میاخلاق خود، 

رد، وجـود  کیه که بتوان بر آن تکگونه طبیعت بشري، بشر آزاد است و هیچ... دنکانتخاب ن

.چنان باشدگیرد آنه بشر تصمیم میکامور جهان چنان خواهد بود  ،قیقتحدر . ..ندارد
8

رو  روبـه هدف و بیهوده از آفـرینش  فطرت انسانی، با طرحی بیار خداوند و نیز کبا انسارتر

شدن به عنوان هدف آفرینش، معنا مال و خداییکت به سمت کدر این نگرش، حر. شودمی

نـد و  کبا این حال، سارتر ناچار اسـت تـا هـدفی را بـراي انسـان طراحـی       . نخواهد داشت

هر انسـانی  ه کند کتوصیه میرو،  ، از اینند تا سرگردان نباشدکمسیري را براي او مشخص 
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.ز شـود کباید در سراسر حیات خود فقط بر خویش متمر
9

آگـاهی مـن از   در ایـن نگـرش،   

ردن خودم با خودم فاقد آن کسازي خودم به سوي آنچه من براي همانند مطرح ايخودم بر

چنین انسـانی   .مال استکت به سوي کهستم، دلالت دارد و این، همان ساختار آرزو و حر

وجـود   ،ه باید خودش گام به گامکند، بلکت کدیگر خدایی ندارد تا بخواهد به سوي او حر

انسـان آرزو  ایـن  . امـل شـود  کند تا کو خود را خلق  ردهکخودش را در درون خود محقق 

.متناقض استخود امرياما خدا  ،دارد خدا شود
10

حضور انسان در جهان، عبارت از آرزوي 

بنیـان نهـادن هسـتی خـویش     ه همواره در تلاش بـراي  ک؛ به این معنا است» در خود بودن«

بـه بیـان   . گیرداز خویشتن سرچشمه می، ندکآرزو می» براي خود«ه کآن هستی البته . است

ت ک ـو حرنهد و این همان آرمان خدا شـدن  هستی خویش را در خودش بنیان میاو  دیگر،

 کت خود را براي ساختن انسانیت به مثابه یکوشیم شرکما همیشه می. مال استکبه سوي 

تـوانیم  ولی هرگز نمی ،نیمکآورد، تجربه میه سرنوشت خویش را به اجرا درکخی عین تاری

.بیرون از انسانیت، به این مثابه چیزي وجود ندارد زیرا ،ار را انجام دهیمکاین 
11

شور  کدر جهان یهرگونه حضور انسان . انسان در اساس خود آرزومند است خدا شود

 وبنیـان نهـادن هسـتی     مته طرحی بـراي از دسـت دادن خـود بـه س ـ    کاست از این نظر 

.نامده مذهب آن را خدا میکاست  بنیانیساختنوجود خود
12

در پی این امر، ارسال پیامبران  

 ،اوقـات  هک ـمعتقـد اسـت    سـارتر رو،  ، از ایـن اي و غیرواقعی خواهد بود نیز امري اسطوره

.نیمکسرگرم  ،کخود را با ریشخند پیامبران بسیار مضحه کند آن تر ازجدي
13

  

بارزترین نمونه طغیان انسان در برابـر   ه سارترکدهد نشان می ،این نوع نگرش به انسان

چیزي جـز   هیاتاو در مقوله ال وامل روشن و بدون ابهام است کالحاد او به طور . خداست

» مـن «.لامی او به نهایت خـود رسـیده اسـت   کهاي زیت انسان در تلقیکمر. بیندانسان نمی

در این قلمرو  »دیگر«موجودات  كی جایی براي اشتراته حکگر است چنان طغیانسارتر، آن

الحـاد سـارتر،   . ه جایی براي حضور خداونـد قائـل شـود   کاینچه رسد به  ،گذاردباقی نمی

سـازد و  انسان خدا را به صورت خود مـی : گفته میکاست فوئر باخ چیزي فراتر از الحاد 

،نـد کمال ندارد، در خداي ذهنی خود ترسیم مـی که انسان آنچه از کمعتقد بود 
14
رو،  از ایـن  

ه انسـان حتـی   ک ـاما سارتر معتقد اسـت   .است] خداي مفهومی و آرمانی[انسان خالق خدا 

را آرمـان خـویش   » در خـود «مـالِ  که باید کبل ،مال خدایی داشته باشدکه کند کنباید آرزو 

  .قرار دهد
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لیه آثار و نتایج مترتب کوششی است براي استخراج کاگزیستانسیالیسم «:گویدسارتر می

.»الوجودا بهواجبکات دونب، بر وضعی منسجم
15

او حتی گام را از ایـن نیـز فراتـر نهـاده و     

ه انسان نباید وقت خـود را بـه   کند کی میردن در باب خداوند را نیز امري بیهوده تلقکرکف

وقـف  ا اگزیستانسیالیسم همـت خـود ر  «که معتقد است  بر این اساس،. ندکمنظور آن تلف 

ود و نبـود آن فرقـی بـراي    ه بکند کهاعلام میکند،بلکنمیالوجود واجب وجود اثبات بطلان

»انسان ندارد
16
جـود  مسـئلهوجود یـا عـدم و   بحـث در بـاب   ، از نظـر سـارتر   بیانبه دیگر  .

  :بحثی بیهوده است ،جودوالواجب

 ـمهم آن اسـت  ، الوجود نیستبه عقیدهما مسئلهاساسی، بودن واجب ه بشـر بایـد خـود    ک

تواند اورا از خود رهایی دهد،حتی چیز نمیه هیچکند کشخصاً خویشتن را بازیابد و یقین 

.الوجود بر او ثابت شوده بودن واجبکاگر دلیلی بیابد 
17

  

رده و آن را امـري  ک ـم ک ـحبه نفی خداوند او براي دفاع از اصل آزادي انسان، ، با این حال

  :ندکریزي خود را بر خودبنیانی بشر پایه داند تا بتواند فلسفه خودمتناقض می

توانـد باشـد، زیـرا     نه تنها خدا به عنوان یک واقعیت وجود ندارد، بلکه اصلاً خدایی نمـی 

پـس  . اعلام کردن یک قضیه متناقض با لـذات اسـت  تأکید کردن بر وجود خدا، در واقع، 

.الوهیت، عقیم است] اثبات[تواند باشد و کوشش انسان از براي  خدایی نمی
18  

. ردسـارتر در پـی دا   هار خداونـد پیامـدهایی را بـراي فلسـف    ک ـنگرش سارتر به انسـان و ان 

. یسم الحادي اسـت و شیوع نوعی اومانبودن عالم بر بشر قائم، ترین نتیجهالحاد سارترعمده

حضور انسان است و بدون حضـور او ایـن جهـان    ه م تنها به واسطظهورعالَدر این نگرش، 

وي . نـد کظهور جهان را قائم به انسان می رت ووصسارتر معناو. هیچ معنا و ظهوري ندارد

  :ندکبا حذف خدا شأن خالقیت را به خود انسان واگذار می

آدمـی   .انسـانی در ذات او حاصـل باشـد   ] ماهیـت [ه مفهوم طبیعتکخدایی وجود ندارد 

ه از خویش سـاخته اسـت و ایـن نخسـتین     کانسان چیزي نیست جز همان  ...هست و بس

.اصل اصالت وجود است
19

  

. اسـت م سـارتر  س ـمایه اصلی اگزیستانسیالیانسان، درون رايصفت خالقیت ب قائل شدن به

 يتئـور  ،واقـع در. ه اسـت فراهمـآورد  هاي تئـوري اخلاقـی خـود را   بنیاد هوسیلسارتر بدین

ش و آزادي مطلـق او  اساس تقدم وجـود انسـان بـر مـاهیت    بر سارتراگزیستانسیالیستی اخلاق

انسـان در  . گیردل میکش ار خدا و نیز قائل شدن به صفت خالقیت براي انسانکانبا همراه 

براي خود خلـق  ه چه ماهیتی کابتدا فقط وجود دارد، اما به عهده خود او گذارده شده است 
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رو،  ایـن از  ،نـد کخلـق مـی   خودش ولی چیستی خود را ،انسان هست ،به عبارت دیگر. ندک

  :دانداخلاق را همپایههنر می سارتر

ه در هر دو مورد، ما با آفرینش و ابـداع سـرو   کمیان هنر و اخلاق این است  كوجه مشتر

دربارهآنچه باید  ،بل از عمل و به بداهت عقلتوانیم قدر جهان اخلاق نیز ما می. ار داریمک

.آفریده شود تصمیم بگیریم
20

  

در این نگرش، انسان در تمام تعاملات اجتماعی و فردي خود، باید اعمال و افعال خـود را  

او بایـد تمـام    ،واقـع در . سیر خلق هویت خویش قـرار گیـرد  ه در مکند کاي تنظیم به گونه

از  خواهد انجام دهد، ه خودش میکگونه ند و آنکانتخاب میه خودش کگونه رفتارها را آن

 نیافتـه و براي کارهـاي خـود عـذري     ،»آزادي مطلق«ازمند بودن  سبب بهره انسان بهرو،  این

.یابد تا مسئولیت وجود خود را بر آن بـار کنـد  اي نمیوسیله
21

او مختـار اسـت تـا آنچـه را     

واقـع  ر انسانی خداي عالم خـود اسـت و در  ه گویابر اساس این مبنا . ندکبخواهد انتخاب 

  .ه خداستکبل ،انسان نیست

در باب اخـلاق   ويهاي سارتر، اندیشه هآیا بر اساس این نوع نگرش به انسان در فلسف

در بـاب   سـارتر هـاي  ال، ابتدا مبانی اندیشـه ؤقابل توجیه خواهد بود؟ براي پاسخ به این س

  .هست یا نیست پذیر ه آیا توجیهکرد ک، سپس قضاوت خواهیمکردهاخلاق را بیان 

سارتر در باب اخلاق مباني اندیشه. ٢
  :چند اصل مبتنی است رتئوري اخلاقی سارتر ب

منـوط بـه    ایشـان معنا و ظهـور عـالم در نظـر    شناختی سارتر، براساس تبیین انسان.2-1

تنهـا در   ،اخلاقـی هـاي  از جملـه ارزش  ،هـا ارزش، رواز این ، ار خداستکو ان وجود انسان

سـارتر بـا حـذف    . یابنـد معنـا مـی   یه بر نـوعی اومانیسـم الحـادي   کبا ت قلمرو عالم انسانی

تنهـا توسـط    ،هـاي اخلاقـی  جمله ارزشاز ،هاتمام ارزشکه شود الوجود، مدعی میواجب

سـارتر خـود انسـان     ، ناظر آرمانی در اندیشهحقیقتدر.شودآفریده می و براي انسان انسان

اسـاس  اخلاقـی از غیراخلاقـی اسـت نیـز بر     مک ـح کیکه معیار تفکمنظر اخلاقی است و 

، و هـر  ند خـوب که انسان انتخاب کهر فعلی را  ،واقعدر. م خواهد بودکمحوریت انسان حا

  .ند بد خواهد بودکاختیار و انتخاب نآنچه 

ــان     .2-2 ــه انس ــه هیچوج ــان، ب ــارتر از انس ــراد س ــه این کم ــت، چ ــی نیس ــل ه در ک

تـوان   ، مـی رواز ایـن  ،یلکانسان نه  ،اگزیستانسیالیسم سارتري همواره فرد مورد توجه است
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ترین اصول اخـلاق اگزیستانسیالیسـتی سـارتر    ی از اساسیکیه بر فردیت را یکفرد بودن وت

ند از فردي بودن آن کو آنچه عملی را اخلاقی می بودهاخلاق به فرد انسانی مرتبط . دانست

.آیدمیعمل بر
22

ه بـه عمـل فـردي    هاي مهم مورد نظر خـود را توج ـ  ی از شاخصکسارتر ی

ه اعمال انسان، نوعی کسازد، لازم است نشان داده شود زیرا اگر انسان تاریخ را می ، داندمی

».تاریخی، بر عمل فردي مبتنی است کتیکتمام دیال«ی درونی دارد و کتیکساختار دیال
23

  

ل از کیعنـی هـیچ ش ـ   ؛بر ماهیتش مقدم اسـت  شده وجوکانسان موجودي است  .2-3

هـاي خـود، هویـت    او با انتخـاب . اي ندارد و به خود او وانهاده شده استپیش تعیین شده

سـارتر هسـتی را بـه    . هایش را بایـد بپـذیرد  و البته مسئولیت تمام انتخاب سازدمیرا خود 

ه ک ـ»لنفسـه  هسـتی «ه وجودي پر، گزاف و عـین خـود اسـت و همچنـین     ک»هستی فینفسه«

مراد سارتر از هسـتی لنفسـه   . ندکتقسیم می ،وجودي خالی، متناقض و بیرون از خود است

فرد انسانی یا . استمقدم ه از نظر وي وجودش بر ماهیتش کهمان وجود فرد انسانی است 

ه ک ـاز آنجـا  البتـه  . خواهد بسـازد میهرچه  تا از خوداختیار مطلق دارد همان هستی لنفسه، 

خواهـد بسـازد،   مـی هرچـه   ه به خود وانهاده شده تا از خـود کفرد انسانی، موجودي است 

از نظـر سـارتر فـرد انسـانی      ،بنابراین. سازد به عهده خود اوستمسئولیت آنچه از خود می

 .سـازد را بپـذیرد  نچه از خـودش مـی  آمسئولیت  دفرد انسانیبای. شود استمسئول آنچه می

شـم،  کبـه دوش مـی   ییجهان را به تنهـا  رلحظۀ ظهورم در هستی، با من از«:گویدسارتر می

.»ندککسی بتواند آن را سبکچ هیچ چیزي یا هیه کآنبی
24

  

ه در عـالَم او رخ  ک ـدانـد  املاً مسئول تمـام حـوادثی مـی   کرا  واقع، سارتر فرد انسانیدر

سارتر بیـان   .ه وي هیچ نقشی در آن نداشته استکحتی اگر این اتفاق جنگی باشد  ،دهدمی

ه فرد کحتی اگر جنگی در میان باشد  ،آفریندمعناي عالَم را فرد انسانی میکه چون  داردمی

رده و به نوعی اوست کی نداشته باشد، آن جنگ را وي انتخاب کانسانی در آن حضور فیزی

ترتیب، اگر جنگـی در جهـان    بدین. رده و مسئولیت آن با اوستکه دستور جنگ را اعلان ک

ه تمامی کانسانی رخ داده باشد تمام افراد آدمیان مسئول آن هستند و این به معناي آن است 

طرف جنگ،  کم یکدست ،در این جنگ. اند حکم کردهدیگر کشتن و نابودي یکبه  ،آدمیان

س از طـرف نـاقض آزادي دفـاع    کهر رو،  یند نقض آزادي دیگران را داشته است، از اقص

ه ک ـسانی باشـد  کداره طرفک، و هررده استکند، گویی خود فرمان نقض آزادي را اعلان ک
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. رده اسـت ک ـنند، وي دفاع از آزادي و حفظ آن را براي بشریت انتخاب کاز آزادي دفاع می

د نقـض  دو طـرف قص ـ  ،ه در آنک ـه در جهان جنگی رخ داده اسـت  کفرض بگیریم  ،حال

مسئول جنـگ   ،هاي موجود در آن زمانهتمام انسان ،آزادي دیگري را دارند، در این صورت

ه تمـام  ک ـتـوان نتیجـه گرفـت     بنابراین، می. اند هستند و قصد نقض آزادي دیگري را داشته

  .اند اخلاقی انجام دادهها عملی ضد انسان

.فرساستآور و طاقترنجاز این مسئولیت،البته  آگاهی
25
ه هـر چیـزي بـه    ک ـدانستن این 

انجام دهیم و هـر آنچـه   ، پسندیمرا میهرچه  توانیمه میکدانستن این ،روي ما گشوده است

، درد و این اضطراب. یابیمه اغلب ما تحمل آن را دشوار میکخواهیم باشیم، امري است می

ترسـآگاهی  اضطراب و این  .ه همه چیز بر عهده ماستکآگاهی از این واقعیت است نتیجه 

بـود اگـر تعیـین    تر مـی بسیار راحت«ه کچرا ،آن است در برابر برآمده از آزادي و مسئولیت

همواره ، ردیمکزیرا در آن صورت اگر نادرست یا احمقانه عمل می، بودیممیشده و مجبور 

هـیچ  . اي بسـازیم هایمـان عـذر و بهانـه   نشکهنندکبودیم از عوامل بیرونی و تعیینمیقادر 

نم از آن ک ـنم، اگـر چنـین   ک ـه من حریصانه عمل کشود عت انسانی یا فردي باعث نمیطبی

.»آن با من استتمام مسئولیت ،بنابراین .امردهکه انتخاب کروست 
26

ه ک ـسـارترمعتقد اسـت    

ماهیت خـود را بـا مسـئولیت و     که ندکانسان باید وجود آزادي را در خود بپذیرد و تلاش 

دهد که مـن خـودم را   اضطراب اخلاقی هنگامی رخ می«: یدگواو می.انتخاب خویش بسازد

.»یابمها میاي اساسی با ارزشدر رابطه
27

  

ه ک ـنندکاز زیر بار این مسئولیت سنگین شانه خـالی مـی   ،اي با فریبعدهسارتر  از نظر

نـار  کبـه عنـوان شـیئی در    این نوعی خودفریبی است و ارزش انسان را در حد قرار گرفتن 

لنفسـه بـودن    ،ه انسـان ک ـدهد ل رخ میکاین خودفریبی به این ش. دهدتقلیل می دیگر اشیا

ه ک ـخواهد نشـان دهـد   میسارتر. سازدو آزادي خود را از خود پنهان می کردهخود را نفی 

ار از زیر ک؛ و با این انکردهار کچگونه فرد انسانی با نفی آزادي خود، لنفسه بودن خود را ان

ه به معنـاي آگـاهی از   کمسئولیتی «از  ؛ندکشانه خالی می ،اعمال خودبار مسئولیت رفتار و 

.»چیز بودن است کیا ی واقعه و کچون و چراي یباعث بی
28

  

در ایـن  رو،  ، از ایـن نـد کاملاً آزادانه و مسـتقل انتخـاب   کباید انسان در فعل خود .2-4

رد و ک ـمبارزه » خدا«مله ج،از »دیگران«باید با ارزش ذاتی داشته و  ،بینی، آزادي مطلقجهان
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 »من«. نندکرا محدود » من«رده و آزادي کاسیر خود  را» من«ست داد و نگذاشت کآنها را ش

دیگـري   هکاین است  آنچه براي من قابل ارزش است.شومفائق  »دیگران«نم بر کباید سعی 

بـین  این مبارزه پیگیـر  . ر اسیر ساختن من استکدیگري هم در فگرچه را اسیر خود سازم،

.همیشه برقرار است ،هستی من با هستی دیگري
29

  

.اسـت  »دیگـري «امـل  کهنمونخـدا  ، سـارتر در نظر 
30

سـخن گفـتن از آزادي انسـان در    

شـیء محـض و    کانسان در برابر خدا یدر این صورت، معناست، زیرا  ارتباطش با خدا بی

نگرد بـا   به خود میه از چشم خدا کانسانی . خواهد بودمانند دیگر اشیا فاقد هرگونه آزادي 

ارزش در بـی شـیئی  و صـرفاً   شدهاست، بیگانه  »تیویتهکسوبج«ه عبارت از کخود راستینش 

.شود تبدیل مینار دیگر اشیا ک

رده است، به عنوان تنها که انسان مسیحی آنچه را خدا برایش معین کمعتقد است  سارتر

او براي . انتظارات الهی را برآورده سازدوشد تا کمی اش پذیرد و در زندگی تعین راستین می

 هاز رابط ـ كاین دره ـکحـال آن . نـد کا میکات )خدا(ه چه خواهد بود به دیگريکدانستن این

انسان  ،نتیجه، درندکن وجودي انسان، یعنی آزادي را نفی میکترین رمیان خدا و انسان مهم

د خـود را از بیـرون   انسـان معنـاي وجـو   . خواهـد بـود   »محض هسوژ«و خدا  »محض هابژ«

این .درکخواهد دهد، تعریف  ه خدا از او ارائه میکو خود را با تعریفی  ردکخواهد دریافت 

و  کردهانسان در برابر چنین خدایی احساس شرم . به معناي از خودبیگانگی انسان است امر

.منشأ ترس انسان از خداست ،این. دهد هویت خود را از دست می

 ـاي  بودن مـن در برابـر سـوژه   ـ ابـژه   كخداسـت؛ یعنی دراین شرم در برابر  ه هرگـز  ک

بـودنم در امـر مــطلق تحقـق     ـ    من به حالــت ابــژه   ،بدین ترتیب. تواند ابژه شود نمی

بـه  . بودن مـن ـ   فرض خـدا هـمراه است با تحقق ابژه. دهم بخشم و به آن تشخص می می

 ـام فرض می تر از لنفسه واقعیبودنم براي خدا را ـ   بیان بهتر، من ابـژه نم؛ مـن وجـودي   ک

این منشـأ تـرس   . ه آنچه را باید باشم از بیرون بیاموزمکنم کاري میکازخودبیگانه دارم و 

.در برابر خداست
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ماند،براي انسان غیرقابـل   چیز از نگاهش دور نمیه هیچکحضور فراگیر خدادر نگاه سارتر، 

. نـد کمیتبدیل ابژه  کنگاه خدا هر چیزي را به ی. اندازد او را به وحشت می و تحمل است

 هتیویتکانسان با از دست دادن سـوبج زیرا  ،است این ابژه شدن، هم مطلوب و هم نامطلوب

، رسد ون و آرامش میکو به س پیدا کردهاز اضطراب رهایی  ،ابژه کخود و تبدیل شدن به ی
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 ،، اما به هر حـال شود تبدیل می شیئیدهد و به  را از دست میاما از سوي دیگر آزادي خود 

 ردهکل ها را براي حفظ آزادي تحم اضطرابحفظ آزادي اهمیت بیشتري دارد و انسان باید 

  .بایستد» دیگري«و در مقابل 

هن علم ازلی خـدا و اختیـار انسـان را    کئلهمس براي حفظ آزادي انسان،در بحث  سارتر

از نظر او معلوم واقع شدن به معناي از دسـت  . شمارد و این دو را ناسازگار می کردهمطرح 

.سازد خود می هند، ما را بردکه به ما علم پیدا میکسی ک. تیویته استکدادن سوبج
32.

ی از کی

ه او بـا نگـاه   ک ـنـد، ایـن اسـت    کشود نگاه خدا آزادي انسان را سلب  ه باعث میکعواملی 

علم مطلق خود هـر حقیقتـی   او با. بیند و به همه چیز علم دارد می همه چیز را ،تیزبین خود

تـوانم بـه    مـن نمـی  و  رده اسـت ک ـبینـی   اعمالم را از ازل پیش هداند و هم من می هرا دربار

ه ک ـشـرط آزادي عمـل انسـان ایـن اسـت      . نمکعمل  ،جز آنچه او به آن علم دارد اي گونه

م ندانـد او چـه عملـی را در آینـده انجـام      بینی باشد و حتی خـدا ه ـ  رفتارش غیرقابل پیش

نگاه او سرمدي است و این نگـاه سـرمدي بـه    و نگر  اما چشم خدا چشم آینده. خواهد داد

شـف مقاصـد   کدر پی در این صورت، انسان بایـد همـواره  . دهد ها هویتی سرمدي میانسان

  .ندکگونه رفتار ه چکازلی خدا باشد تا بداند 

اگـر  به این بیـان کـه   . لیت بشري استئواز دست رفتن مس، تلقیی از نتایج این طرزکی

ل آنچـه انجـام   ئوه اعمالم از قبل مشـخص و معـین اسـت، دیگـر خـود را مس ـ     کمن بدانم 

ل عمل مـن اسـت، زیـرا او آن را بـراي مـن در نظـر       ئوخدا مس ،در واقع. دانم نمی ،دهم می

در ه ابـزاري  ک ـند، بلکنمیدر چنین وضعیتی انسان خود را فاعل آزاد احساس . گرفته است

ه خیـر و صـلاح   ک ـاز سوي دیگر، ایمـان بـه خـداي عـالم مطلـق      . داند میهاي خدا  دست

تفـاوت   ه انسان در برابر فجـایع بـی  کشود  خواهد، باعث می داند و آن را می بندگانش را می

رش پذیرش خداي عالم مطلق بـه معنـاي پـذی   . داند خدا می هشود، زیرا آنها را ناشی از اراد

. دانـد  و صلاح او را بهتـر از خـودش مـی    شناختهه انسان را بهتر از خودش کخدایی است 

  :در این صورت. ندکاو فرمان دهد انسان باید اطاعت هرچه  بنابراین،

او . نـد کپیـروي مـی   ،طرحِ از قبل موجود کتوهم است، زیرا شخص صرفاً از ی کشدن ی

صرفاً  »آزادي«زند، اما در واقع  دست به ابداع می ،ه با استفاده از آزادي خودکند کر میکف

.شده است که در وجود شخص حکبخشد  به طرحی تحقق می
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، لیـدي کچهار عنصـر   بر سارتره تئوري اخلاقی کگفت شود اساس این اصول روشن میبر
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حفـظ   منظـور بـه  » دیگـري «گـرفتن  اومانیسم الحادي، فردگرایی، مسئولیت، و نادیـده  یعنی

ه هر فـرد انسـانی از عـالَم خـاص خـود      کاي به گونه ، مبتنی شده است،لق فرديآزادي مط

دي خود را گام به گام به سـمت  وجو ها و رفتارهاي خود، هویتبوده و با انتخاب مند بهره

یابند و چیزي به ل میکهاي اخلاقی با محوریت فرد انسان شارزش. ندکشدن، خلق میخدا

ه داشـته و  ش، انسان همواره باید به خود توج ـدر این نگر. ردعنوان ارزش مطلق وجود ندا

  .نار نهدکراه خود  املاً از سرِکرا » دیگري«

سارتر در باب اخلاق نقد مباني و اندیشه.٣
 مطلق ان یافتن هرگونه ارزشکام یه بر محوریت فرد انسان،کو ت الوجودواجب ارکانبا .3-1

نـوعی  رو،  از ایـن ،یافـت در جهـان  ارزشی ماقبـل تجربـی   توان دیگر نمی و روداز میان می

گـرا را در پـی   لات اخلاق نسـبی کم خواهد شد و مشکگرا در باب اخلاق حانگرش نسبی

باب رفتار دیگران را نخواهد س حق قضاوت و داوري در کهیچ براي مثال،. خواهد داشت

  :گویدسارتر می خود....وتنها خود را بر حق خواهد دانست هر فردي  داشت، چراکه

زیرا بـا نبـودن    ،بخش نیستامري راحتنار آزادي مطلق انسان، کدر الوجود نبودن واجب

ی مـاقبلتجربی  کتوان در این قلمرو، نینمی .رودان یافتن هرگونه ارزشی از میان میکام ،آن

این  ؛املی وجود ندارد تا آن را در درون خود بپروردکمحدود و نایافت، زیرا دیگر معرفت 

.آورندی و بدي را به وجود میکنی و آفرینندها را میه ارزشکآدمیان هستند 
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چـه  الیسم اخلاقی را در پی خواهد داشـت،  به بیان دیگر، این نوع نگرش به اخلاق، نفی رئ

، بیرون از انسـان هـیچ ارزشـی وجـود     شدن یاد آه از کال کهمین الحاد رادی سببه به کاین

 .نـد کهـاي خـود را نیـز خلـق     باید ارزشپس انسان . ندکن براساس آن عمل ه انساکندارد 

گونـه  ار وجود هرکم آزادي، به معناي انشناختی سارتر و نیز تفسیرش از مفهونگرش انسان

گونه ه هران ارائکال خود امکسارتر با خداناباوري رادی. ارزش اخلاقی مطلق و واقعی است

نهـا در عـالَم   ه در ایـن صـورت، ت  ک ـند، چراکرا نفی می ی بر مبناي ارزش رئالنظریه اخلاق

یابند و بیرون از انسان و عـالَم  معنا می هاي اخلاقی ها، ازجمله ارزشه ارزشکانسانی است 

اسـاس وجودشناسـی   تـر، بر  به تعبیـر سـاده  . شود گونه ارزش اخلاقی یافت نمیانسانی هیچ

، فاقـد هرگونـه سـاختار ارزشـی و     نفسه و صرف نظر از وجـود انسـان  سارتري، جهان، فی

گونه ساختار و مبناي ارزشی و چنین جهان فاقد خدا و فاقد هر کیحال، در . اخلاقی است

معیـار صـحت و سـقم    هـاي اخلاقـی و   تواند مبنـاي اخـلاق و ارزش  اخلاقی، چه چیز می
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حسب وجودشناسی خود، وجـود هـیچ گونـه    ، برسارترهاي اخلاقی آدمی قرار گیرد؟ نشک

سره کها را یشناسد و ارزشهاي اخلاقی نمیو مستقل از انسانی را براي ارزش ار عینیمعی

و معیار بیرونی یا از پیش تعیـین   كدر نظر او هیچ ملا. دانده آدمی میحاصل انتخاب آزادان

.اي وجود نداردشده
35
او نه به وجود موجودي فراتر از عالَم انسـانی بـراي تعیـین هرگونـه      

گونـه معنـا و   تخاب آدمی قائـل اسـت و نـه وجـود هر    نش و انکاصل و مبنایی براي تعیین 

لـی و  کآورقانون اخلاقی الزامه کپذیرد و نه معتقد است عینیتی را در وراي عالم انسانی می

.هاي مطلق وجود داردارزش
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ه ایشـان  ک ـ، چراشـود مـی شـمرده  این مطلب  هايبه فردگرایی نیز از موید رترساید کتأ

ه در بیـرون از عـالم انسـانی    ک ـند؛ به این صورت کمیمتکی فرد انسانی  برمعناي جهان را 

 ـ  از ایـن  ،هیچ معنا و معیاري براي انتخاب وجود نـدارد   ـ هرو، سـارتر بـراي ارائ نظریـه   کی

. تواند از بیرون از عـالَم انسـانی بهـره بگیـرد    آدمی نمینش کتعیین معیاري براي  اخلاقی و

هـاي خـاص خـود را از درون عـالَم     ه معیـار و ارزش کوشد کباید ب ناگزیر سارتربنابراین، 

نسان هـیچ ماهیـت از پـیش تعیـین     ه اکاز سوي دیگر، او معتقد است . انسانی بیرون بیاورد

اساس ماهیـت و طبیعـت   اخلاقی خود را برتواند نظریه  در نتیجه، سارتر نمی. اي نداردشده

شـود و در  ی براي عمل یافت نمـی کاگر در بیرون از فرد انسانی ملا. انسانی نیز سامان دهد

اي وجـود نـدارد، پـس چگونـه     وجود انسانی نیز هیچ ویژگی و ماهیت از پیش تعیین شده

  ؟!توان دست به انتخاب زدمی

ه بشر به واسطه کچه این ،آزادي مطلق استی ، نوعدر نظر سارتر آزادي براي بشر .3-2

هـاي اخلاقـی   نه تنها بشر در موقعیت. دهدل و معنا و ارزش میکجهان را ش ،همین آزادي

 دشخـو  نیز و معیار ارزش اخلاقی عمل را كه ملاکند، بلکعمل می به اختیار خود مختلف

زیـادي را بـراي    هـاي وصف اختیار در چنین معناي وسیع و مطلقی دشـواري .ندکوضع می

ه اگـر آزادي و اختیـار انسـان، خـود اسـاس      ک ـچرا ،آوردنظریهاخلاقی به بار مـی  کارائهی

آزادي و اختیار در معناي سارتري، معناي  .و معیار آن قرار گیرد كهاي اخلاقی و ملاارزش

ه آزادي در معناي رایج خود در حوزه اخلاق به معناي کراچ ،دهدرایج خود را از دست می

عمل است، اما در معناي سارتري آزادي به عنوان  کمخیر بودن به انتخاب شقوق مختلف ی

این شقوق مختلف از درون خود و گذاري عمل و سپس ارزش کطراحی شقوق مختلف ی
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اگر بخواهیم باتوجه  تر،به زبان ساده. ی از این شقوق براي عمل استکانتخاب ی ،نهایتدر

ه عملـی آزادانـه   ک ـنیم باید بگـوییم  کرا توصیف  اي مل آزادانهبه تعریف سارتر از آزادي، ع

ه در آن موقعیـت و شـقوق   ک ـنـد  کمعنایی از جهان را وضـع   ،ه فاعلش هنگام عملکاست 

ی از شقوق مختلف عمل را بـا توجـه   کعمل موجود باشدو فاعل عمل، ی کمختلف براي ی

عمـل  از آزادي،  ین توصیفیچنواقع با در. ندکهاي دلبخواهی انتخاب به وضع وجعل ارزش

از  ،یابـد ه آن عمل در آن معنـا مـی  کرا جهانی  ،ه فاعلش از پیشکدهد آزادانه وقتی رخ می

 ـ اه ارکروشن است البته . رده باشدکهیچ خلق  نظریـه اخلاقـی در چنـین وضـعیتی      کئـه ی

چنین وصف مطلقی از آزادي و گریزناپذیري انسان از  هکعلاوه بر این. ستامعنا و محال بی

ه انجـام دهـد   ک ـرا و هر رفتاري ردهکانتخاب  که ه انسان هر عملی راکآن، به این معناست 

 یر بـه دام نـوعی آنارشیسـم   زچنین فرضی ناگ و سته از اختیار و انتخاب آزادانه او بودهابرخ

  .ندکال سقوط میکرادی اخلاقی

ی ک ـی.هاي اخلاقی استردن ارزشک، نقض نگرش به اخلاقن نوع ایدر حقیقت، . 3-3

ردن رفتارهـاي اخلاقـی، در تعـاملات    ک ـیافتن اخلاق و اجـرا  از مجاري مهم در باب معنا

نگرش سـارتر انسـان همـواره بایـد در     براساس ه کدیگر است، حال آنکها با یمتقابل انسان

  :گویدسارتر می. باشد» دیگري«ر نابودي کف

وشـش  که من کدر حالی ،ندکدیگري هم از آن استفاده می ،براي من قابل ارزش استآنچه 

دیگري هم براي رها ساختن خـود از تسـلط    ،نم خود را از تسلط دیگري خارج سازمکمی

نم دیگري را اسیر خود سازم، دیگـري هـم در   که سعی میکدر حالی. زندمن دست و پا می

و به عبـارت   دیگريپیگیر بین من با  ةاین مبارز ،حالهر ر اسیر ساختن من است و در کف

.بین هستی من با هستی دیگري همیشه برقرار است ،دیگر
37

  

واســطه و بــیاي  گونــهه مــا در آن بــه کــه تجربیــاتی وجــود دارد کــمــدعی اســت  ســارتر

. احسـاس شـرم اسـت    ،ی از ایـن تجربیـات  ک ـی .یـابیم وجود دیگري را درمی ،تردیدناپذیر

ماننـد تمـام حـالات    شـرم  . اي است وجدانی و حـالتی از وجـدان اسـت   ربهشرمندگی، تج

شرمداشتن از چیـزي   همواره شرمداشتن، هکراچ ،وجدانینیز التفاتی است و راجع به متعلقی

اما شـرم،  . از خود و آنچه هستم، شرم دارم »من«. است »من«این متعلق شرم، خود و است، 

ه تنها و پنهان هستم، نیست، تصور سـاده شـرم،   کاحساس درونی از خود، از آن جهت  کی

سـی اسـت، و از   کشرم داشتن من از خـود، در برابـر   «.ناظر بیگانه است کمستلزم وجود ی
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.»امآیـم، شـرمنده  ه در نظر دیگري میکخود چنان
38

آنچـه باعـث   کـه  سـارتر معتقـد اسـت    

ه ایـن  ک ـبل ،ه از من فلان یا بهمـان خطـا سـرزده باشـد    کشود این نیست احساس شرم می

سـارتر معتقـد   . امقرار گرفتـه  »دیگري«ه من به منزله متعلق و موضوع فعل کواقعیت است 

نگاه دیگري آزادي و لنفسه بـودن را از  ، گیرممن وقتی متعلق نگاه دیگري قرار میکه است 

و تحت  ردهکتبدیل  ءقاپد وسعی دارد من را به شیبا نگاهش عالم من را میو  گیردمن می

.و اسارت خود درآورد کتمل
39

.کننـد احساس را دارم که به مـن نگـاه مـی    من این
40

جملـه  

وجود «: گویده میکبیانگر همین وضعیت است  »درهاي بسته«معروف سارتر در نمایشنامه

.»جهنم است یدیگران براي آدم
41

  

حضـور   ،یک ـی :افتـد ل اتفـاق مـی  کدر نظر سارتر حضور دیگري براي لنفسه بـه دوش ـ 

دیگـري   ،بـدینترتیب . نـد که در ذهـن لنفسـه پیـدا مـی    کحضوري است  ،دیگريی و کفیزی

سـازد و از  فرهنگ، سـنت و تـاریخ لنفسـه را مـی     ،دیگري .همیشه براي لنفسه حضور دارد

.ندکتبدیل  ءوشد لنفسه را به شیکهمین طریق می
42

حضور گسترده و  ،دیگري ،با این تعبیر

هـر تعبیـر و   . گـذارد انمـی واو را بـه حـال خـود     گاهفراگیري در زندگی لنفسه دارد و هیچ

ه ک ـچیـز  هر یل ـکبـه طـور    ...تعریفی از انسان، و هر دستورالعمل دینی، اخلاقی، سیاسی و

برآمـده از نگـاه    ،ندکیا عمل و انتخاب خاصی را بر او تحمیل  دادهل کبخواهد به انسان ش

  :نویسدمی سارتررو،  از این ،دیگري است و باید نفی شود

  ...کنـد  لرزاند، امید را بـه نومیـدي و نومیـدي را بـه امیـد تبـدیل مـی       ها را میدلنگاه، 

  قلـب را از جریـان   ،سـوزاند و جرقـه آن  سراپاي انسان را مـی  ،همچون جریان برق ،نگاه

.داردباز می
43

  

داشـتنی  تواند به منزله امري دلخواه و دوسـت به هیچ عنوان نمی »دیگري«،یرشدر چنین نگ

چنـین توصـیفی   . ه خطري جدي دربرابر موجودیت من، یعنـی آزادي اسـت  کشود، بلتلقی 

خواهـان غلبـه    ،از طرفین آن که هریکنزاعی  ؛در نظر گرفته است یپایانبشر را در نزاع بی

  :گوید میخود سارتر در این باب . شیدن اوستکبر دیگري و به بردگی 

 .سـازد دیگري را در آن نابود می ه آزادي خود وکنوع اسارت است  کعشق براي عاشق ی

ه عشـق  کبه دلیل آن ،ش نیستقه باشد طالب آزادي معشوکعاشق در هر حال  ،با این تعبیر

.ه بتواند براي آزادي طرفین احترام قائل شودکچیزي نیست 
44
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ه بپـذیریم آزادي مـا مسـتلزم    ک ـخواهـد  ید بر عنصر آزادي، صرفاً از ما میکالبته سارتر با تأ

است،گران نیز آزادي دی
45
در رو،  ، از ایـن اما هیچ توجیهی براي این ادعـاي خـویش نـدارد    

نگرش اخلاقی سارتر هیچ توجیهی براي رعایت حقوق دیگري و نیز احترام گذاشتن بـه او  

  .از جهت اخلاقی وجود ندارد

دیگران مشخص را در مقایسه با ه وضعیت ما کهاي اخلاقی ناگزیر از این هستند نظریه

آیـد،   فرد انسانی بـا دیگـري برمـی    رابطهخصوص در سارتراما آنچه از تئوري اخلاق . نندک

اخلاقی سارتر نـوعی اخـلاق زورگویانـه را     هنظری ،واقعدر. رحمانه است بسیار خشن و بی

گونـه حسـن   خصمانه و عـاري از هر  باید هامیان انسان هرابطه کدارد و بیان میکردهترویج 

رد، سـارتر در  ک ـدر نظریه سیاسی خود انسان را گرگ انسان معرفی میهابزاگر . باشدنیت 

ایـن جملـه صـرفاً بیـانی احساسـی و      . خوانـد را جهنم می »دیگري«اخلاقی خویش  هنظری

واسـطه و مسـتقیم از مبـانی اخـلاق     بـی  اي گونـه ه بـه  ک ـدیگـران نیسـت، بل  درباره عاطفی 

نفسـه  در فـی  ،نگـاهش  ي به واسـطه ه دیگرکشود، چرا اگزیستانسیالیستی سارتر حاصل می

.کند تلاش میشیدن من کمن و به بردگی  هردن هستی لنفسک
46

  

ان دوسـتی و سـازش   کند به هیچ عنوان امکه سارتر ترسیم میکتیب، در جهانی تربدین

دیگر ک ـشـیدن ی کصدد به بردگی و من و دیگري همواره در میان من و دیگري وجود ندارد

صدد است تا بـا نفـی آزادي دیگـري، آزادي خـود را     از ما در کبه بیان دیگر، هری. هستیم

اگر بگـوییم  که مورد نیست بی.هاي خود دست یابدها و خواستهوسعت بخشیده، به انتخاب

شـیدن  کها را تشویق به دشمنی، جنـگ، حـذف یـا بـه بردگـی      نظریه اخلاقی سارتر انسان

مخل آزادي من اسـت و از سـوي    آزادي دیگري نافی و ،سوکه از یکند، چراکدیگر میکی

ان شـیء  کبه رسمیت شناختن دیگري و ایجاد صلح و دوستی با دیگري به معناي ام ،دیگر

  .شدن و از دست دادن آزادي من است

 سـبب ، به كاین ملا. ارزشمند اخلاقی، حفظ آزادي است فعلِ كاز نظر سارتر ملا.3-4

نوعی هرج و مـرج و آشـفتگی در اعمـال    ،نیست مند بهرهحقیقی  هه از هیچ نوع پشتوانکاین

ار ک ـنش آدمـی، ان کبراي رفتار و گونه قاعده نفی وجود هر. ا در پی خواهد داشتاخلاقی ر

ها بـه  گونه جهت عقلانی براي انتخاب فرد، خداناباوري و سرانجام وانهادن تعیین ارزشهر

اخـلاق فـراهم    همناسبی را براي تفسیرهاي آنارشیسـتی در حـوز   هزمین ،انسانی هفرد و اراد
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ه خود فرد بـه صـورت آزادانـه    کفرد براي رفتارش آن چیزي است  كاگر تنها ملا. آوردمی

انجـام   هند به وسـیل کار ادعا نکخراب که یکند، چه دلیلی براي این وجود دارد کانتخاب می

عـل ارزشـمند اخلاقـی    خود احترام گذاشته، فه به آزادي کاش سعی دارد نهاارکاعمال خراب

آنارشیسـت بـه سـهولت     کاساس مبانی اخلاق اگزیستانسیالیستی سارتري، یانجام دهد؟ بر

اسـاس ایـن   بر. نـد کابل دشمنانش از خود دفـاع  ه او حق دارد در مقکتواند نتیجه بگیرد می

اش را تهدیـد  اديه آزک ـه نهادهـاي اجتمـاعی   استدلال، او به خود حق خواهد داد علیه هم

اري زده، تا از این طریق الگوهاي تحمیلی نهادها را از اعتبار ساقط کدست به خراب ،نندکمی

تواند توجیه مناسـبی را  اخلاق اگزیستانسیالیستی سارتر میکه رسد بنابراین، به نظر می. ندک

  .وردهاي بشري فراهم آوردابراي شوریدن علیه بسیاري از نهادها و دست

گونـه  ه از هرک ـشـود   هاي اخلاقی سارتر انسان به موجودي تبـدیل مـی  در اندیشه. 3-5

ش تنهـا بـراي رسـیدن بـه مـرگ در      ا تهی بوده و زنـدگی  ،مال یا سعادتکهدف متعالی و 

.»...ه بمیرمکنمفقط براي اینکمن زندگی می«: گویدخود سارتر می. جریان است
47

هـدف  بی 

انجـام فعـل    ،در ایـن صـورت   ،اخلاقی منجر خواهـد شـد  معنا بودن رفتارهاي بودن به بی

چون مسیر خاصی براي سیر انسـان تنظـیم    ،اخلاقی خیلی فرقی با هم ندارندغیر اخلاقی یا

دیده و نا ي انسان منجر شودهاي اخلاقی به ارتقاعمل به ارزش ،ه در آن مسیرکنشده است 

  .گرفتن آنها به محرومیت انسان بینجامد

 انسـانِ  به نـوعی  ،دهده او ارائه میکانسان و مسیري  به سارترنگرش  چگونگیواقع،در

 هاساس اندیش ـبر. سازد ی تهی مییگونه منبع ماوراشود و اخلاق را از هر این جهانیمنتهی می

غایـت  . سارتر اصلاً خداوند معنایی نخواهد داشت و هر انسانی خداي خودش خواهد بـود 

از  ،شود تا انسـان، خـود را خـالق مسـتقل بدانـد     می بودن و خودبنیادي انسان باعث بنفسه

احسـاس اسـتقلال بیشـتري     ،نـد کگـري  بیشتر آفـرینش هرچه  در نظر سارتر، انسانرو،  این

رویـی،  مک ـانسان باید جـوهر خـاص خـودش را خـودش بیافرینـد؛ یعنـی       «.خواهد داشت

.»ندکرا باید خودش در خودش خلق ... پررویی، درستی، نادرستی و
48

  

لیـات  که بـه  کهاي اخلاقی تبکاز م کیچهی«ه کطرف مدعی است  کاز ی سارتر. 3-6

هـاي جهـانی نشـانه و علامتـی     در راه.ردک ـه چه بایـد  کتوانند به ما بگویند نمی ،پردازندمی

.»خود انسان است هتفسیر آن بر عهدباشد تعبیر واي مینیست و اگر نشانه
49

خـود وي نیـز    
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 نـدارد ان کامکه دهد و معتقد است لی براي رفتار ارائه نمیکهبه ادعاي خود، هیچنوع قاعد

.ی وجود داشته باشدقانون مطلق
50

در عین حال، او ناخواسته اصل آزادي را به منزلـۀ معیـار    

بخشـد  حد معیار فعل اخلاقی ارتقـامی او آزادي را تا سر. رده استکلقی لی خیر اخلاقی تک

  .دهددلیلی ارائه نمیگونه و البته براي این مدعاي خویش هیچ

 هنـد، در مرحل ـ کارائـه مـی  سارتر ه کخود این اصل آزادي مطلق را هم  نکته دیگر اینکه

دام ک ـاسـاس  آزادي مطلق، بربودن از  مند هرهه انسان ضمن بکئلهاین مس. ی نداردیاراکاجرا 

اشـد، نـزد   باید دست به انتخاب بزند تا رفتار او معنا داشته و در پی هدفی ب همعیار و ضابط

معیاري داشته باشد تا  ،انسان باید براي انتخاب رفتار خود. اي نداردنندهکسارتر جواب قانع

رفتاري، انتخاب مطلوب را انجام دهد وگرنه فرد  هبا الگو قرار دادن آن، از میان صدها گزین

  .ه سرگردان بماندکتصادفی دست به انتخاب زند و یا اینگونه یا باید به 

هـاي اخلاقـی   به عنوان ضـامن ارزش یا ناظر آرمانی سارتر نه تنها خدا  اندیشهدر . 3-7

 ـوا ]وجودشـناختی [هاي اخلاقی هرگونـه پشـتوانه  ه ارزشکوجود ندارد، بل را از  کنتولوژی

ه است دکرو دین بنا  کا به متافیزیکسارتر، تئوري اخلاقی خود را بدون ات. خواهند داددست

هـاي  ردن ارزشک ـضـمانتی در بـاب اجـرا     هاخلاق از پشـتوان  و این به نوعی، تهی ساختن

  .اخلاقی است

ييرگنتیجه
ــانی اندیشــه  ــا بررســی مب ــافتیم  ب ــاب اخــلاق دری ــوري اخــلاق کــهــاي ســارتر در ب ه تئ

لات کهـا و مش ـ هـا، ناسـازگاري   اسـتی کر غیرقابل توجیه بوده و بـا  اگزیستانسیالیستی سارت

اتخـاذ   سببهاي اخلاقی سارتر به ه اندیشهکدهد میاین پژوهش نشان . سترو روبهدرونی 

ار رئالیسـم  ک ـبـه ان ، مبناي اومانیستی الحادي و قائلشدن به آزادي مطلق بـراي فـرد انسـان   

همچنـین در  . شـود معنا شدن اخلاق منجر میاخلاقی، ترویج نوعی آنارشیسم اخلاقی و بی

گـردد، حرمـت   افعـال مـی  اخلاقی بـودن   كه حفظ آزادي تنها ملاکاین علتاین نگرش به 

قـی در روابـط   هاي دیگر در تعاملات اجتماعی نادیده گرفتـه شـده و معـادلات اخلا   انسان

ه در ک ـموضـوع اخـلاق را    ،واقـع سارتر در. اجتماعی به اموري ضد اخلاق بدل خواهد شد

و  ار خـدا کیابد، با ان بین انسان و خدا ظهور قابل توجهی می ها و نیز رابطه روابط بین انسان

  .از بین برده است» دیگري«حرمتی به بی
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